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نسب سید احمد الحسن)ع(

سـردبیـر

وصیت رسول خدا)ص( 
در شب وفات

 از امام علی)ع(  :)... به نام  آن کسی که جانم در دست اوست قسم این امت بعد از 
کشته شدن فرزند من حسین هم چنان در گمراهی و ظلمت و عسف و جور و اختلاف 
با آوردن  و  نموده  نازل  از آنچه خداوند در کتاب خود  تبدیل  و  تغییر  و  در دین 
بدعت و ابطال سنتها و اختلاف و قیاس مشتبهات و تسرک محکمات تا اینکه از اسلام 

جدا شود و در نا بینایی و در به دری  وارد شود ... ( . 
غیبة نعمانی : ص 144 

بسم الله الرحمن الرحیم

سید احمدالحسن فرزند سید اسماعیل فرزند سید صالح فرزند سید حسین 
السلام  علیه  العسکری  الحسن  بن  محمد  امام  فرزند  سلمان  سید  فرزند 
می باشد. سید احمد الحسن، وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام می 
باشد که برای هدایت و زمینه سازی ظهور مقدس مبعوث شده است. همان 
یمانی موعود برای شیعیان و همان مهدی متولد شده در آخرالزمان نزد اهل 
سنت که رسول الله ص بشارت تولد ایشان را دادند. و فرستاده ای از سوی 

حضرت عیسی ع و حضرت ایلیا ع  برای مسیحیان و یهودیان می باشد.
ایشان دعوت الهی خود را  به دستور پدر بزرگوارش امام مهدی علیه السلام 
در سال 1999 میلادی در نجف اشرف پایتخت دولت عدل الهی آغاز نمودند 
و از آنجا دعوت امام مهدی علیه السلام همچون دعوت رسول الله ص به 

همه جهان انتشار یافت.
ایشان برای اثبات حقانیت خود به قانون معرفت حجت های الهی احتجاج 

می کنند:
این قانون از سه اصل تشکیل می شود: 

1( نص الهی؛ یعنی وصیت شب وفات رسول الله ص را مطرح کرده اند و نام 
مبارک احمد به عنوان مهدی اول در آن ذکر شده است و 2( علم و حکمتی 
ادیان را به  با آن همه علمای  اند و  ارائه داده  که برای هدایت همه مردم 

تحدی فرا خوانده و 3( پرچم البیعه لله) دعوت به حاکمیت خدا(

امام صادق )ع(  از پدرانش... از امیرالمومنین علـی ع خبر داد که 
رسـول الله )ص( در شب وفاتـش به امام علی )ع(  فرمود: 

"ای ابا الحسن کاغذ و دواتی بیاور. رسول الله ص وصیتش را به 
امام علی )ع( املاء نمود تا به جایی رسید که فرمود: یا علی بعد 
از من دوازده امام است و بعد از آن ها دوازده مهدی خواهد بود... 
تا به فرزندش )م ح م د( مستحفظ از آل محمد واگذارنماید. آن 
ها دوازده امام هستند و پس از آن ها دوازده مهدی خواهند بود، 
پس) هرگاه وفاتش رسید، وصیت و جانشینی ( را به فرزندش که 
نخستین نزدیکان است، تسلیم می نماید. او سه نام دارد. نامی 
واسم سوم مهدی  واحمد  الله  عبد  وآن  پدرم  ونام  نام من  مانند 

است و او اولین مؤمنین است"
)ترجمه کتاب غیبت شیخ طوسی : ص 300  ح 111 (

ُوْلِي الَألْبَابِ ... لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ
)همانا در داستان پیشنیان براي صاحبان عقل عبرت کامل خواهد بود، این سخني 
است که افترایی در آن نیست لیکن کتاب آسماني پیش از خود را هم تصدیق کرده 
وهر چیزي را که راجع به سعادت دنیا وآخرت خلق است ، مفصل بیان مي کند وبراي 

اهل ایمان هدایت وسعادت و رحمت خواهد بود(. )یوسف:111(.
)امتحان با خلیفه خدا هر بار تکرار مي شود و مردم باز خواهند ماند، بین دو نقل قول 
خواهند بود )او را بکشید... یا در چاهي افکنید( و در هر بار  اینگونه خواهد بود هر گاه 
فرستاده اي براي شما فرستادیم وچون باهواي نفساني شما سازگار نبود ، تکبر کرده 

یا او را کشته یا تکذیب میکنید( )بقره 87(. 
کي متوجه آیات خدا خواهیم شد )در داستان یوسف وبرادرانش عبرت وحکمت بسیار 
امده است(.) یوسف: 7(باید یوسف را یا در دیاري دور از پدر بیفکنید و روي پدر را یک 
جهت به طرف خود کنید انگاه بعد از این عمل مردمي صالح ودرستکار شوید(. )یوسف 
9(همانگونه که عمر بن سعد ملعون گفته معروفش را به هنگام قتل امام حسین )ع( 
نیز مي  ؛امروز  نمود  توبه خواهم  آن  از  وبعد  به قتل مي رسانم  را  گفت که حسین 
خواهند دعوت به حق امام مهدي )ع( و یماني آل محمد )ع( را از مردم  دور نمایند و 
بعد از آن  مردمي صالح شوند . مي خواهند وصي و خلیفه خدا در زمین  را تکذیب و 
یا شخصیت حقیقي دعوت  را به قتل رسانند  و جایگاه او را پر کنند . و داستان اولین 
حسد در دنیا تکرار مي شود  داستان حسد فرزندان آدم و داستان  یوسف مهدي، 
وصي و فرزند امام مهدي )ع( , و برادران ایشان  علماي بي عمل در آخر الزمان!!! .

نقل از سدیر از امام صادق )ع( : در قائم سنتي از یوسف است  گفتم گویا خبر مي 
انکار این امت خوک نما, برادران یوسف اسباط  از  دهي که او غیبتي دارد؟ فرمود: 
وفرزند نبي بودند و یوسف را معامله کردند و آنها برادرانش بودند و او را نشناختند تا 
اینکه گفت: من یوسف هستم واین برادرم است, و چه انکار مي کنند این امت اگر 
آنها مستور گرداند. یوسف روزي پادشاه مصر بود و بین  از  خدا بخواهد حجتش را 
او تا والدینش مسیري هجده روزه بود واگر خداوند مي خواست مکان او را به آنها 
معرفي گرداند ، مي توانست این کار را بکند و به خدا قسم به هنگام دادن این خبر 
اگر خدا  این امت  انکار مي کند  نه روز شد. پس چه  او  براي  این مسیر  یعقوب  به 
بخواهد حجت را مانند یوسف از آنها  مخفي گرداند ودر خیابانها و بازار هایشان مي 
گردد. وآنها او را نمي شناسند تا اینکه خدا به او اذن دهد تا خود را به آنها بشناساند 
همانگونه که به یوسف این اجازه را داد و به برادرانش گفت : )آیا مي دا نید با یوسف 
وبرادرش چه کردید یا شما جاهلید گفتند تو یوسف هستي؟ فرمود: من یوسف واین 
برادرم است .()کمال دین وتمام نعمت - شیخ صدوق: ص144(. وامام باقر )ع( مي 
فرمایند : براي صاحب این امر سنتي از یوسف است وآن فرزند کنیزي سیه چرده 
است . وخداوند امرش را در یک شب درست مي کند )کمال دین واتمام نعمت - شیخ 
صدوق: ص329.(. و هرچه بر یوسف)ع( گذشت بر مهدي اول وصي امام مهدي )ع(

و یماني موعود خواهد گذشت.

»رمز گشایي از ارتباط اصحاب امام مهدي )ع( و یماني«                  
)قسمت دوم(:

آیا پیش از ظهور امام مهدي )ع( تبیین هاي اعتقادي و فکري و تربیت نیروي مستعدّ و با ایمان به عنوان 
شیعیان ناب و امتحان پس داده ضروري نیست؟ اصولا آیا ظهور حضرت سیري طبیعي دارد و یا همه چیز به 
نحو خارق العاده رخ مي دهد؟ و در نهایت آیا جمع شدن بدون قرار قبلي اصحاب امام مهدي )ع( در مکه با 
زمینه سازي هاي اعتقادي و نظاميِ یماني منافاتي دارد؟ در قسمت قبل گذشت که توجّه همزمان به پنج مطلب 

کلید حلّ این مسئله است. در قسمت دوم مقاله به شرح سه مطلب اول مي پردازیم:
مطلب اول: »جمع شدن بدون قرار قبلي در مکه اختصاص به 313 نفر دارد.« آنچه درباره ي اجتماع بدون 
قرار قبلي با برخي جزبیات آمده مربوط به 313 نفر اصحاب خاص حضرت است نه همه ي کساني که در سپاه 

ایشان حضور دارند:
ِ عَزَّ وَ جَلَّ »فَاسْتَبقُِوا الخَْیْراتِ  أیَْنَ ما تَکُونوُا یَأْتِ بکُِمُ اللهَُّ  جَمِیعاً«  »عَنْ أبَيِ خَالدٍِ عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ )ع ( فِي قَوْلِ اللهَّ
ُ جَمِیعاً یَعْنيِ أصَْحَابَ القَْائمِِ  )البقرة، 148( قَالَ الخَْیْرَاتُ الوَْلَایَةُ وَ قَوْلهُُ تَبَارَکَ وَ تَعَالیَ  أیَْنَ ما تَکُونوُا یَأْتِ بکُِمُ اللهَّ
ِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَزَعٌ کَقَزَعِ   ةُ المَْعْدُودَةُ قَالَ یَجْتَمِعُونَ وَ اللهَّ مَّ ِ الُْ الثَّلَاثمَِائةَِ وَ البْضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ وَ هُمْ وَ اللهَّ

الخَْرِیفِ« )الکافي، ج 8، ص313(
»امام باقر )ع( درباره قول خداوند: »به سمت خیرات پیشي بگیرید هر کجا باشید خداوند همه شما را خواهد 
آورد« فرمود:  خیرات ولایت است و قول خداوند تبارک و تعالي »هر کجا باشید خداوند همه شما را خواهد 
آورد« یعني اصحاب قائم سیصد و ده نفر خرده اي مرد، فرمود:  به خدا قسم ایشان همان امّت کم هستند 
)که در قرآن آمده( به خدا قسم در یک ساعت اجتماع مي کنند پاره هاي ابر همچون پاره هاي ابر پاییزي )که 

پراکنده اند بعد جمع و متراکم مي شوند(«
علاوه بر احادیثي که نقل شد ر.ک: غیبت طوسي، ص477 و غیبت نعماني ص315 و 313 و...

لوِْیَةِ..« )الغیبة للنعماني،  ایشان عَلمَ داران حضرت هستند: »..صَحَابتَُهُ  الثَّلَاثُمِائةَِ وَ ثلََاثةََ عَشَرَ...فَهُمْ أصَْحَابُ الَْ
ص313( و در روایتي اهل ولایتند )تفسیر العیاشي، ج 1، ص67(

درباره ي مقام عالي ایشان و آیات دیگري که بر ایشان تطبیق شده دو روایت نقل مي کنیم:
»...قال أبو بصیر: قلت: جعلت فداک، لیس علی الرض یومئذ مؤمن غیرهم؟ قال: »بلی، و لکن هذه التي یخرج 
الله فیها القائم، و هم النجباء و القضاة و الحکام و الفقهاء في الدین، یمسح الله بطونهم و ظهورهم فلا یشتبه 

علیهم حکم.«
»ابوبصیر مي گوید: گفتم فدایت شوم، به جز آنان روي زمین مؤمن دیگري نیست؟ فرمود: چرا ولي این ها 
کساني اند که خداوند، قائم )ع( را در میان ایشان خارج مي کند و ایشان نجیبان و قاضیان و حاکمان و فقهاء 
در دین هستند، خداوند شکم ها و پشت هایشان را مسح مي نماید پس هیچ حکمي بر ایشان مشتبه نمي شود 

)اشتباه نمي کنند.(«
لهَُ   ُ اللهَّ أتَیَ  جَمِیعاً  النَّاسُ  ذَهَبَ  لوَْ  أصَْحَابهُُ  لهَُ  مَحْفُوظَةٌ  مْرِ  الَْ هَذَا  صَاحِبَ  إنَِّ  یَقُولُ   )ع(   ِ اللهَّ عَبْدِ  أبَاَ  »سَمِعْتُ 
لنْا بهِا قَوْماً لیَْسُوا بهِا بکِافِرِینَ  )النعام،  - فَإنِْ یَکْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقَدْ وَکَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ بأَِصْحَابهِِ وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ اللهَّ
ةٍ عَلیَ الکْافِرِینَ . ُ بقَِوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلیَ المُْؤْمِنیِنَ أعَِزَّ ُ فِیهِمْ- فَسَوْفَ یَأْتيِ اللهَّ 89( وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ اللهَّ

) المائدة، 54(« )الغیبة للنعماني، ص316(
»از امام صادق )ع( شنیدم که مي فرمود: قطعا اصحابِ صاحب این امر برایش محفوظند اگر همه مردم نیز از 
بین بروند خداوند براي او اصحابش را براي او خواهد آورد. و ایشان همان کساني هستند که خداوند عز و جل 
در براي ایشان فرموده است: »پس خداوند قومي را خواهد آورد که دوستشان دارد و ایشان )هم( خداوند را 

دوست دارند، فروتنانند در برابر مؤمنان و سرسختانند در برابر کافران«.«  
لذا ایشان داراي مقام ویژه اي هستند و اولین کساني هستند که از حضور مطّلع مي شوند و در کنار حضرت 
حاضر مي شوند. بنابراین این گمان که افراد لشکر حضرت )اعمّ از انصار و 313 نفر اصحاب( از قبل به هیچ 
وجه جمع نشده اند و ایشان دفعتا و بدون میعاد و توسّط خود امام )ع( جمع مي شوند، از این روایات به دست 

نمي آید. )آنچه برخي مخالفین گمان کرده اند.(
در واقع این نوعي مصادره به مطلوب است که چون شخص مخالفِ دعوت، فرض گرفته قبل از ظهور حضرت، 
پرچمي به نام ایشان بلند نشده است و 313 نفر نیز به هیچ شخصي پیش از ظهور علني امام مهدي )ع( گرایش 
پیدا نکرده اند، ادّعا کرده است افراد لشکر و 313 نفر اصحاب، همگي دفعتا بعد از ظهور و به دست خود حضرت 

جمع مي گردند. چنانچه گذشت این ادّعا اول الکلام و سخني بي دلیل است و از این روایات به دست نمي آید، 
بلکه بر خلاف روایات است که در ادامه تبیین خواهد شد. 

مطلب دوم: این روایات نسبت به وجود یا عدم وجودِ تمهیدات اعتقادي و زمینه سازي هاي قبلي و چگونگي 
آشنایي اصحاب با امر امام مهدي )ع( ساکتند.

چنانچه گذشت روایات مربوط به گرد هم آمدن 313 نفر اصحاب در مکه بون قرار قبلي صرفا به نحوه ي گرد 
آمدن سیصد و سیزده نفر اصحاب اشاره مي کنند )که مانند تکه هاي ابر پاییزي پراکنده هستند که از اطراف 
به هم متصل مي شوند و برخي شب از بستر ناپدید شده و صبح در مکه گرد هم میایند و...(، یعني نسبت به 
وجود زمینه سازي قبلي از نظر اعتقادي و فکري اثباتا و نفیا ساکت هستند، از این رو منافاتي ندارد که )با توجه 
به روایات دیگر( قبل از ظهور علني امام )ع(، حضرت به واسطه وزیرش دوران دعوتي داشته باشد و اصحاب 
از مناطق مختلف به دعوت حضرت پیوسته باشند و هنگامي که 313 نفر اصحاب، از اطراف در مکه مانند تکه 
هاي ابر جمع شدند و با حضرت بیعت کردند، امرِ حضرت )مطابق روایت( ظاهر مي شود. )ر.ک: کمال الدین، 

ج2، ص378( 
صحبت در این است که این افراد بدون قرار قبلي کنار حضرت جمع مي شوند. حال این اجتماع در چه زماني 
و کجاست؟ از برخي روایات استفاده مي شود هنگامي که حضرت در مسجدالحرام ظهور مي نمایند 313 نفر 
حضور دارند و به دفاع از حضرت بر مي خیزند )ر.ک: بحار، ج52، ص306( و از برخي روایات به دست مي آید 
این افراد با خود حضرت وارد مسجد مي شوند. بلکه ظاهر این روایت آن است که ایشان هنگام فرستادن نفس 
زکیه به مکّه )شخص پاکي که پانزده روز قبل از ظهور کشته مي شود( در کنار حضرت هستند )همگي یا عده 

اي از ایشان(. )ر.ک: بحار، ج52، ص307(
به هر حال سخن در این روایات ناظر به اجتماع آنان است نه نفي زمینه سازي. به اعتقاد ما اعلان جهاني 

دعوت و اجتماع اصحاب بدون زمینه سازي، نوعي خیال پردازي است. شواهد روایي در ادامه بیان مي شود.

مطلب سوم: رایات مشرقي حقّ هستند و ایشان ممهّد و زمینه ساز ظهور امام مهدي )ع( هستند. چنانچه عرض 
د ظهور  کردیم مطابق روایات متعدد پرچم هایي که از مشرق )ایران( بلند مي شوند، حق بوده و زمینه ساز و مُمهِّ
امام مهدي )ع( هستند. در میان پرچم هاي متعددي که افراشته مي شود سه پرچه مستقل برجسته هستند: 
یماني، خراساني و سفیاني. روشن است که سفیاني پرچم ضلالت و ظلم است، و از آنجا که خراساني و یماني در 
یک جبهه قرار ندارند و طبق روایت و دلیل عقلي، پرچم حق یکي بیشتر نیست، خراساني نیز نمي تواند پرچم 
هدایت باشد، گرچه با سفیاني مي جنگد. )از نظر اعتقادي مشروعیت الهي ندارد، گرچه با دشمن خدا مي جنگد. 

او ولایت حجت خدا را نپذیرفته است.(
روایاتي که خبر از وجود مهدي )اول( در رایات مشرقي مي دهند یا مبدأ انقلاب مهدي را از سمت مشرق معرفي 
مي کنند نیز مؤید همین مطلبند. از این رو استدلال مخالفین که رایات مشرقي حقند و خراساني نیز مشرقي 
است صحیح است، ولي اینکه هیچ پرچم مشرقي جز خراساني در روایات وجود ندارد، نادرست و مخالف روایات 
است، لذا مي بینیم هیچ روایت صریحي در مدح خراساني و توصیه به پیوستن به او وجود ندارد. )گرچه او با 
سفیاني مي جنگد، ولي این دلالتي بر حقانیّت ندارد( برخي روایات که مستمسک مخالفین قرار گرفته است نیز 
هیچ دلالتي بر حقّ و مشروع بودن خراساني ندارد، این مطلب در جاي خود بیان خواهد شد. آنچه روشن است 
این حقیقت است که درباره یماني روایت صحیح )با نگاه قوم( وارد شده است که او هدایت به حق مي کند 

)یهدي الي الحق( )الارشاد، ج2، ص347(
چنانچه درباره ائمه )ع( نیز نظیر این تعبیر آمده و مهدي بودن ایشان با این عبارت تعلیل شده است:

»..قلت فانت المهدي؟ قال کلنا نهدي الي الله...« )الکافي، ج1، ص536(
»گفتم آیا تو مهدي هستي؟ فرمود: همه ما به خداوند هدایت مي کنیم..«

هدایت به حقّ به شکل مطلق، مفهومي بسیار روشن دارد که در قرآن کریم نیز دلیل وجوب پیروي از صاحب 
ي إلِاَّ أنَْ یُهْدی « )یونس، 35( در  نْ لا یَهِدِّ آن دانسته شده است: »أَ فَمَنْ یَهْدي إلِیَ الحَْقِّ أحََقُّ أنَْ یُتَّبَعَ أمََّ

حالي که هرگز چنین تعبیري درباره خراساني و امر به پیوستن به او وجود ندارد.
مطابق روایات این پرچم هاي مشرقي دست از تلاش و جهاد بر نخواهند داشت تا امر را به مهدي )ع( تحویل 
دهند، یعني قیامشان با علم و به انگیزه نصرت و زمینه سازي براي حضرت است. با وجود این رایات و لشکریان 
منسوب به شرق، ادعاي عدم وجود زمینه سازان و عدم وجود تمهید لشکر براي امام مهدي )ع( ادعایي گزاف 

است. این مطلب با ضمیمه ي مطالب بعدي روشن تر مي گردد.                  ادامه دارد....

معـــرفت یـــا شنــــاخــــت:
 )جن و انسان  را نیافریدم مگر اینکه مرا بپرستند( ذاریات56

اساساً سرشت)فطرت( انسان بر شناخت خداوند آفریده شده است؛ به این خاطر که بر صورت خداوند آفریده شده است. یعني انسان 

تجلي خداوند در عوالم خلق است. و همان طور که مي دانیم، صورت به اندازه اي از حقیقت پرده بر مي دارد. اما  وقتي که مردم از 

راه خداوند روي گردانند و به دنیا مشغول شوند و از پروردگارشان غافل گشته و از میان آن ها افراد یادآوري کننده  خاص و اندک 

اند؛ مانند ستارگان نوراني در تاریکي آسمان. مشیت و رحمت خداوند بر این بوده  که از میان این افراد خاص، فرستادگاني را برگزید؛  

افرادي که یادآوري کردند و شنیدند و خداوند آنان را فرستاده تا غافلانی را که به دنیا مشغول هستند، یادآوري کنند و راه را به آنان 

بشناسانند و آنان را به سوي خداوند ببرند تا برخي از این افراد غافل نجات پیدا کنند و به واسطه بخشش خداوند و بخشش این نجات 

یافتگانِ آغازین یاد آور شوند . بنابراین اصل این است که همه مردم به یاد آورند و نیازمند فردي نباشند که به آنان یاد آوری کند ؛  و 

اگر فرستاده اي باشد، لازم است که بدون معرفي کردن خودش او را بشناسند.

عقایدالاسلام. سیداحمدالحسن)ع(
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نشـانـــه هـای ظهــــــــــــــــــــــــور

وَأَمْــرُهُمْ شُــورَی بَیْنَهــــمْ 
قسمت اول:

حمد و سپاس از آن خداوند جهانیان است. سپاس خداي را که با فضل و منتي از جانب خود، ما را با سرور خلق محمد )ص( آشنا 
نمود نه بخاطر استحقاق ما، زیرا که او دلسوز و مهربان است. و سلام و صلوات بر اشرف خلق محمد و آل طیب و طاهرش، ائمه 

و مهدیین علیهم السلام.
از جمله اموري که در اسلام وارد شده است نظریه شوري میباشد که آن را پیروان مدرسه خلفاء برافراشته و شعار خود قرار دادهاند 
تا از خلال آن خلافت گذشتگانشان را مبرّا نمایند .از این رو براي شفاف سازي و بیان این موضوع، هرچند به طور خلاصه ، دلایل 

و نقد این نظریه را خواستاریم.
خلاصه این نظریه به زبان امروزي، تعیین خلیفه به وسیله شوري و انتخابات و دموکراسي میباشد و براي بیان و توضیح حقیقت 

در این نظریه باید دو امر مهم را شناخته و آنها را مد نظر قرار دهیم.
اول : شوري در قضایاي خاص از قبیل مسائل اجتماعي و شخصي، و در این باب میبینیم که شرع بر آن تأکید و تشویق مینماید، 
زیرا که در آن تجربههاي دیگران منتقل شده و از آنها استفاده مي شود. و هرکس با دیگران مشورت کند در عقول آنها شریک 

شده است.
 دوم : شوري در انتخاب امام یا خلیفه و انسان، که هیچ نقشي در این زمینه ندارد و به انسان صلاحیت انتخاب حاکم و امام و 

خلیفه داده نشده است .
و بحث ما پیرامون مسأله دوم است که همان شوري در انتخاب امام و یا حاکم میباشد؛ اینکه آیا انتخاب خلیفه براي مردم مجاز 

میباشد یا خیر؟
معناي لغويِ شوري 

الطریحي میگوید : ) قول خداوند متعال : و امرهم شوري بینهم- گفته مي شود این امر بین قوم به شور گذاشته شد اگر در آن 
مشورت نمایند؛ و آن عبارت است از مشورت و رایزني تا حق آشکار شود به این معني که در هیچ امري خودسرانه تصمیم نگیرند، 
مگر اینکه با دیگران در آن مورد مشورت کنند و قول خداوند متعال :)وشاورهم في الامر( یعني در امور جنگ براي درمان و روشني 

دلشان با آنان مشورت کن؛ یعني نظراتشان را بشنو و از آنچه که در درون خود دارند مطلع شو. ) مجمع البحرین ج2 ص557(
و در معالم المدرستین آمده : تشاور و مشورت و مشاوره در لغت عرب ، استخراج  رأي و نظر بوسیله مراجعه به یکدیگر است. با او 
مشورت کرد : از او  رأي و نظر گرفت و با رأي و نظري به او اشاره نمود. مشورت مي کند: اگر با رأي و نظري مواجه نشد )وامرهم 

شوري بینهم( اگر این چیز بین قوم به شوري گذاشته شد پس قوم درباره آن مشورت نمودند.
مشتقات این ماده در استعمال قرآن کریم تغییري نکرده است ) از نظر لغوي ( همچنین در حدیث شریف؛ و آنچه در لغت عربي 
در مورد مشورت آمده در دسترس مسلمانان میباشد، بلکه کلام در مورد شوري و مشورت، در شرع اسلامي و حکم آن میباشد. ) 

معالم المدرستین:ج1 ص152(
دکتر عبدالهادي الفضلي میگوید: ) وامرهم شوري بینهم(- شوري لغت و اسمي از اسمهاي مشاوره میباشد. گفته میشود شوري 
و مشاوره و تشاور و مشورت به ضمه حرف شین وسکون حرف – واو- و مشورت باسکون حرف ش و فتح حرف - و- به معني 
رایزني در کلام بوسیله مراجعه به یکدیگر براي استخراج رأي و نظریه میباشد و آن برگرفته از قولشان میباشد »عسل را امتحان 
کردم« »شرت العسل« پس آن را از جاي خود برداشتم و استخراج نمودم و نیز بر امري که در مورد آن به مشورت نشستهاند 

اطلاق میشود این امر بین قوم به شوري گذاشته شد. ) خلاصه علم کلام ص 296(
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محور کلام  وصیت است  آن هم از آدم تا خاتم )ص(
  خداوند مي فرماید 

)کُتبَِ عَلیَْکُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَکُمُ المَْوْتُ إنِ تَرَکَ خَیْراً الوَْصِیَّةُ للِوَْالدَِیْنِ وَالقْرَبیِنَ باِلمَْعْرُوفِ حَقّاً عَلیَ 
المُْتَّقِینَ ( 

)به شما دستور داده شده که چون یکي از شما را مرگ فرا رسد ؛ براي پدر و مادر وخویشاوندان به 
چیزي شایسته عدل وصیت کند این کار سزاوار مقام پرهیزکاران است (   )البقره 180(

و گفتار تعالي: ) یاِ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بیَْنکُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَکُمُ المَْوْتُ حِینَ الوَْصِیَّةِ اثنَْانِ ذَوَا عَدْلٍ 
نکُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ( .المائده از ایه 160 مِّ

)اي اهل ایمان ؛ چون یکي از شما را مرگ رسد براي وصیت خود دو شاهد عادل از خودتان گواه 
گیرد یا غیر از خودتان (  

واز امام صادق )ع( بعداز اینکه قول رسول خدا)ص( در مورد وصیت در هنگام مرگ را ذکر کرد 
فرمود )ع( : )تصدیقش در سوره مریم مي باشد که خداوند مي فرماید}لا یملکون الشفاعة إلا من 
اتخذ عند الرحمن عهداً*  شفاعتي براي انها نیست جز کساني که نزد رحمان عهدي داشته باشند 

{و این همان عهد است(. بحارالانوار 100 /200
و رسول خدا)ص( به علي )ع(فرمود: )شما آن را یاد بگیر و به اهل بیت و شیعیان خود بیاموز: و آنگاه 

گفت : جبرائیل آن را به من یاد داد(  بحارالانوار100 /200
)وابراهیم ویعقوب فرزندان خود را به همان آیین وصیت نمودند اي فرزندانم، خدا براي شما این 
آیین پاک را برگزید وهنگام جان سپردن فقط تسلیم رضاي خدا باشید * شما کجا بودید هنگامي 
که یعقوب را مرگ در رسید ؟ هنگامي که به فرزندان خود گفت: شما پس از مرگ  من، چه کسي 
را مي پرستید؟ گفتند خداي تورا ، و خداي پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که معبود یگانه 

است ، وما مطیع اوهستیم( البقره132- 133
از ابي عبدالله)ع( فرمودند: )موسي)ع( به یوشع بن نون وصیت کرد ویوشع به فرزندان هارون وصیت 
را  اینکه خداوند مسیح  از  به مسیح )ع( بشارت دادند وبعد  اینکه فرمودند:موسي ویوشع  نمود...تا 
مبعوث کرد مسیح گفت که بعد از من پیامبري به نام احمد از فرزندان اسماعیل به تصدیق من و 
تصدیق شما مي آید وعذر من وعذر شما وبعداز او در بین حواریون در مستحفظین نامید بخاطراینکه 
به حفاظت از اسم اکبر پرداختند و آن همان کتابي است که با آن همه چیز و یا توسط آن به پیامبران 
آموخته مي شود ..تا اینکه فرمودند : وصیت از عالمي به عالم دیگر نازل شد تا اینکه به محمد)ص( 
داده شد وهنگامي که خداوند محمد)ص( را مبعوث کرد از مستحفظین به او ایمان آورده و بني 

اسرائیل او را تکذیب کردند(.  اثبات الهداه 151/1 , الکافي 325/1
سُولَ النَّبيَِّ الُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونهَُ مَکْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ   خداوند تعالي فرمود:) الَّذِینَ یَتَّبعُِونَ الرَّ

وَالِإنجِْیل( 
)آنان که از این رسول پیروي کنند پیامبر امي که او را در تورات و انجیل که در دست انهاست....

مي یابند(  الاعراف آیه 175
داً  سُجَّ عاً  رُکَّ تَرَاهُمْ  بیَْنَهُمْ  رُحَمَاء  ارِ  الکُْفَّ عَلیَ  اء  أشَِدَّ مَعَهُ  وَالَّذِینَ   ِ اللهَّ رَّسُولُ  دٌ  مُّحَمَّ تعالي:)  فرمود  و 
جُودِ ذَلکَِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ  نْ أثَرَِ السُّ ِ وَرِضْوَاناً سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهَّ
ارَ  اعَ لیَِغِیظَ بهِِمُ الکُْفَّ رَّ فِي الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتَوَی عَلیَ سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ

غْفِرَةً وَأجَْراً عَظِیماً(  الفتح 29 الحَِاتِ مِنْهُم مَّ ُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ وَعَدَ اللهَّ
)محمدرسول خداست وکساني که با او هستند برکافران بسیارسخت هستند وبا یکدیگر مهربانند 
آنان را میبیني که رکوع مي کنند و به سجده مي آیند و جویاي فضل و خشنودي خدا هستند بر 
رخسارشان از اثر سجده نشانه ها پدیدار است این است وصف حال آنها در تورات و توصیف آنها 
در انجیل مثل دانه اي هستند که سر از خاک برآرد و آن جوانه قوت یابد تا آن که برساق خود 
محکم بایستد و دهقانان را به شگفتي آورد تا آن جا که کافران را به خشم وا دارد خداوند از میان 
آنها کساني را که ایمان آورده اند وکارهاي شایسته کرده اند به آمرزش و پاداشي بزرگ وعده داده 

است (.  الفتح 29
ِّمَا بیَْنَ یَدَيَّ مِنَ  قاً ل ِ إلِیَْکُم مُّصَدِّ فرمود تعالي:)وَإذِْ قَالَ عِیسَی ابنُْ مَرْیَمَ یَا بنَيِ إسِْرَائیِلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

ا جَاءهُم باِلبَْیِّنَاتِ قَالوُا هَذَاسِحْرٌ مُّبیِنٌ( الصف 6 راً برَِسُولٍ یَأْتيِ مِن بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلمََّ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ
)هنگامي که عیسي پسرمریم گفت:اي بني اسرائیل همانا من رسول خدا به سوي شما هستم و 
کتاب تورات را که مقابل من است تصدیق مي کنم و نیز مژده دهنده رسولی هستم که بعداز من 

بیاید و نامش احمد است . چون برایشان آیات و معجزات آورد گفتند: این سحري آشکار است(  
)الصف 6(

همه انبیاء و رسل )ع( به نبوت پیامبرمحمد)ص( وامامت اوصیاء بعداز او بشارت دادند بلکه پیامبري 
را مبعوث نمي کند مگراینکه از او به پیامبري محمد)ص( و امامت اوصیاء بعداز او تا روز قیامت 
اقرار بگیرد و انبیاء را به فضل محمد وآل محمد)ص( از شدائد ومحنتها نجات داد و در حدیثي از 
امام علي)ع(: )همه ملائکه و روح و رسل همانطوري که به محمد)ص( اقرار کردند به من نیز اقرار 

کردند...(.   الکافي220/1  
فضل محمد وآل محمد)ص( در وسع مجلدات نیست پس بعضي از روایات و اخباري که در وصیت 

انبیاء رسول محمد)ص( وآل بیتش )ع( را مشخص مي کند ، انتخاب کردیم .
واز جمله آنها در مناجات طولاني خداوند تعالي به عیسي)ع( که از آن )...سپس اي ابن مریم دختر 
بتول شما را به سید المرسلین و حبیبم و احمد صاحب شتر قرمز و صورت ماه ..وصیت مي کنم 
...تا اینکه فرمودند بني اسرائیل را در مورد او خبر کن و آنها را به تصدیق او امر کن و اینکه به 
او ایمان اورند و از او پیروي کنند و او را یاري کنند ...تا اینکه فرمودند اي عیسي دینش حنفي و 
قبله اش یماني و او از حزب من است و من با او هستم پیروزي با اوست سپس پیروزي با اوست 

(.  الکافي 138/8
و روایت شده که آدم)ع( فرمودند: )سید بشر در روز قیامت پیامبري از پیامبران از نسل من که به او 

احمد گفته مي شود(. الذریه الطاهره النبویه ص 38
واز ابي عبدالله)ع( فرمودند: )این ایه در مورد یهود ومسیح نازل شده که خداوند تبارک تعالي مي 
فرماید) الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الکِْتَابَ یَعْرِفُونهَُ( )کتاب را بر کساني نازل کردیم که آن را مي شناسند(یعني 
رسول خدا)ص(}کَمَایَعْرِفُونَ أبَنَْاءهُمْ(   )همانطورکه فرزندان خودرا مي شناسند(زیرا خداوند عزوجل 
در تورات وانجیل و زبور صفات محمد)ص( وصفات اصحابش ومبعثش ومهاجرتش را نازل کرد 
داً یَبْتَغُونَ  عاً سُجَّ ارِ رُحَمَاء بیَْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّ اء عَلیَ الکُْفَّ ِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أشَِدَّ دٌ رَّسُولُ اللهَّ وگفتار تعالي)مُّحَمَّ
وَمَثَلُهُمْ فِي  التَّوْرَاةِ  مَثَلُهُمْ فِي  جُودِ ذَلکَِ  أثَرَِ السُّ نْ  وَرِضْوَاناً سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ  ِ فَضْلًا مِّنَ اللهَّ
الْإِنجِیلِ( )محمد رسول خداست و کساني که با او هستند بر کافران بسیارسخت هستند وبا یکدیگر 
مهربانند آنان را ببیني که رکوع مي کنند و به سجده مي آیند و جویاي فضل و خشنودي خدا هستند 
بر رخسارشان از اثر سجده نشانه ها پدیدار است این است وصف حال آنها در تورات و توصیف 
آنها در انجیل(واین صفات رسول خدا)ص( در تورات وانجیل وصفات اصحابش است وهنگامي که 
خداوند عزوجل او را مبعوث کرد اهل کتاب همانطور که تعالي فرمودند او را مي شناختند همانطور 
ا عَرَفُواْ کَفَرُواْ بهِِ ()هنگامي که نزد آنها آمد آن را نشناختند و  ا جَاءهُم مَّ که جل جلاله فرمودند: ) فَلمََّ
به او کفر ورزیدند(ویهود قبل از آمدن پیامبر)ص( به عربها آن زمان مي گفتند: اي قوم عرب پیامبر 
از مکه خارج خواهد شد و مهارجتش به مدینه و او اخرانبیاء است وافضل تر انها در چشمش قرمزي 
وبین کتفهایش خاتم نبوت ، ساده پوش وهمیشه شکسته نفس ، خري که لنگ است سوار مي 
شود و او همیشه خندان ، شمشیرش را برگردنش مي نهد واز کسي هراس ندارد  با شما روبرو مي 
شود اي معشرعرب ؛ عاد را خواهد کشت پس وقتي خداوند پیامبرش را با این صفات فرستاد به او 
اعَرَفُواکَْفَرُوابْهِِ(  و وقتي نزد آنها آمد او را نشناختند  اجَاءهُم مَّ حسادت ورزند وبه اوکفر ورزیدند ) فَلمََّ

و به او کافر شدند اثبات الهداه 199/1(  
واز ابن عبا س : )مردي از یهود از پیامبر)ص( از ائمه سوال کرد پس به او جواب داد ومسلمان شد 
وگفت: این را در کتاب قبلي پیدا کرده بودم که موسي بن عمران )ع( به ما عهد کرد در آخرزمان 
پیامبري که به او احمد خاتم انبیاء مي گویند خواهد آمد بعداز او ائمه ابرار  از نسلش به عدد اسباط 

خواهند آمد.(. اثبات الهداه 1/ 182
ثُونهَُم  و در تفسیر قولش تعالي: )وَإذَِا لقَُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالوُاْ آمَنَّا وَإذَِا خَلَابعَْضُهُمْ إلِیََ بعَْضٍ قَالوُاْ أتَُحَدِّ
وکُم بهِِ عِندَرَبِّکُمْ *}ومنافقان { اگر آنهایی را که ایمان آوردند ببینند ، مي  بمَِا فَتَحَ الّلهُ عَلیَْکُمْ لیُِحَآجُّ
گویند ایمان آوردیم واگر در تنهایي خویش باشند به همدیگر مي گویند آیا چیزي را که خداوند به 

شما یاد داده است با آنها میگوید وبا آن بر شما نزد خدا احتجاج مي کنند (
از ابي جعفر الباقر)ع( فرمودند: )قومي از یهود معاند و هم وطن بودند هرگاه مسلمین را دیدند با آنها 
در مورد انچه در تورات از صفات محمد)ص( ذکر شده صحبت مي کردند پس بزرگانشان انها را از 
این کار نهي کردند وگفتند: به انچه در تورات در مورد محمد)ص(نوشته شده را به انها نگویند که 

با ان برشما محتج مي شوند پس این ایه نازل شد(. اثبات الهداه 184/1
بیاید  براي  انکه  از  کَفَرُواْ * قبل  الَّذِینَ  عَلیَ  یَسْتَفْتحُِونَ  قَبْلُ  مِن  و در تفسیر قول تعالي:)وَکَانوُاْ 
نصرتش بر کفار امدنش را مي گفتند( از ابي عباس گفت: )یهود این موضوع را بیان مي کردند که 
بر اوس و خزرج با رسول خدا)ص( پیروز مي شوند قبل از بعثت او وپس از اینکه خداوند او را از 
عرب مبعوث کرد ونه از بني اسرائیل به او کفر ورزیدند و انچه را مي گفتند را کتمان نمودندپس 

معاذ بن جبل و بشر بن البراء بن معرور به انها گفتند اي معشر یهود تقوا پیشه کنید به خدا که شما 
بر ما از محمد صحبت مي کردید و ما اهل شرک بودیم و او را توصیف مي کردید واز او یاد مي 
بردید که او مبعوث شده  است .پس معاذ بن مشکم گفت: به چیزي که مي شناختیم نیامده و نه به 

چیزي که یاد مي کردیم برشما امده  پس خداوند تعالي این ایه را نازل کرد(   )اثبات الهداه185/1 (
واز امام رضا)ع( در محاججش با جاثلیق نصارا و راس جالوت و چون  این محاججه طولاني است 
خلاصه اي از ان را مي اوریم: )...جاثلیق گفت:او را توصیف کن فرمودند: توصیف نمي کنم مگر 
به انچه که خداوند او را  وصف کرده ، او صاحب شتر و عصا وعبا )همان پیامبرامي که در کتابهاي 
خودتان در تورات و انجیل نوشته شده که به معروف امر مي کند و از منکر نهي مي کند و طیبات 
را برآنها حلال وخبائث را برانها حرام مي کند و اسارت و زنجیرهایي که به گردنشان بسته شده 
را از بین مي برد{به راه بهتر هدایت مي کند و منهاج یاورش عادلت وصراط قائم تر ...شما را اي 
جاثلیق به حق عیسي روح الله و کلماتش قسم مي دهم ایا این صفات را درانجیل براي این پیامبر 
را پیدا نکردي ؟ پس جاثلیق  سکوت فراوان  اختیار کرد،  چون او مي دانست که اگرانکار کند انجیل 
را تکذیب کرده پس گفت:بله این صفات درانجیل است و عیسي )ع(درانجیل این پیامبر)ص( را 
ذکرنموده و من  انچه در انجیل به این صفات محمد)ص( اقرار کرده و صحه گذاشته است را قبول 
دارم  پس امام فرمود  در این سفر مرا مجبور به ذکر او وذکر وصیش وذکر دخترش فاطمه)س(
و ذکرحسن وحسین)ع( را که در کتاب یافته بودم را یاد کنم  . پس وقتي جاثلیق و راس جالوت 
شنیدند و متوجه شدند که امام رضا)ع( به تورات و انجیل داناست گفتند:به خدا این بحثي است 
که ما نمي توانیم انرا انکارو ردکنیم مگراینکه با تکذیب انجیل وتورات و زبورو داود و موسي و 
عیسي)ع( که به او بشارت داده بودند، ولي!1! براي ما ثابت نشده که این همان محمد است وصحیح 
نیست که ما براي شما نبوت او اقرار کنیم و او محمد)ص( شماست . امام رضا)ع( فرمودندبا شک 
احتجاج کردید. آیا قبل یا بعداز ادم و تا این روز خداوند پیامبري به اسم محمد)ص( مبعوث کرده 
بود وموردي در او پیدا مي کنید که در کتب که به همه انبیاء غیر از محمد نازل کرده است؟ پس 

در جواب دادن به او ماندند(. اثبات الهداه 194/1- 195
از صحبت امام رضا)ع(مشخص مي شود که خداوند تعالي از قبل به پیامبري محمد)ص( بشارت 
داده بود و این بشارت به این صفات نیامدند مگردر زمان پیامبري حضرت محمد)ص( پس امکان 
شک و اعتراض براو باقي مي ماند واین مسئله در بحث آتي هنگام مناقشه مسئله اول مومنین از 

خانواده امام مهدي)ع( مفید خواهد بود .
به این مقدار کفایت مي کنم و گرنه صدها از خواب هاي صالح و بشارات در مورد ذکر محمد)ص( 
این  و  پذیرنیست  امکان  کوتاه  بحث  این  در  ان  گنجاندن  و  دارد  وجود  قدیمي  هاي  کتاب  در 
مقدارصحبت حول وصیت و اهمیت ان و با توجه به اینکه از مهمترین دلایل براي صاحب حق 

است و با ان حق از باطل شناخته مي شود کفایت مي کند .
وعن الحارث بن المغیرة النضري ، قال : قلنا لبي عبد الله )ع( : بما یعرف صاحب هذا المر؟ قال 

: ) بالسکینة والوقار والعلم والوصیة ( 
نقل از حارث ابن مغیره نضري ،گفت از ابي عبدالله سوال کردیم صاحب الامر را چگونه بشناسیم 

؟فرمود )با سکینه ،وقار وعلم و وصیت مي آید (
عن أبي عبد الله )ع( في خبر طویل قال : ) ... یعرف صاحب هذا المر بثلاث لا تکون في غیره : هو 

أولی الناس بالذي هو قبله ، وهو وصیّه وعنده سلاح رسول الله و وصیته ... ( الکافي : ج1 ص428
از ابي عبدالله در خبري طولاني امده است که مي فرماید :صاحب الامر را به سه خصلت میتوان 
شناخت که در غیر او نیست 1-او اولاتر ین مردم به شخص قبل از خود مي باشد 2-او جانشین 

وخلیفه وي مي باشد 3- با سلاح ووصیت مي اید .
از این جا مشخص مي شود کسي ادعاي چنین امري )خلیفه خدا( نمي کند الا این سه امر در او 

جمع شده باشد .1-وصیت  2- علم 3-سکینه ووقار 
واگر این سه مورد در شخصي جمع گردد تصدیق وي بر ما واجب است وگرنه با تکذیب وي رسول 
خدا واوصیاء اش )ع( را تکذیب کرده ایم ؛ زیرا انها موازین وصفات شناخت  صاحب الامر که همان 

وصي مي باشد را روشن کرده اند.
 کلام ما در مورد وصیت است که ان میزان شناخت معرفت وصي مي باشد .

وخداوند با این قانون  حجت خود را  مشخص ومعرفي مي کند،و حتما از قانوني که با ان حجت 
خویش را تمیز میدهد محافظت مي کند وبر کسي که به دروغ و باطل ادعاي ان را بکند عقوبتي 
را گذاشته است. فقد روی الولید بن صبیح قال : سمعت أبا عبد الله یقول : إن هذا المر لا یدعیه 
غیر صاحبه إلّا تبر الله عمره . نقل از ولید بن صبیح :شنیدم که ابا عبدالله مي فرماید :این امر)وصي 
بودن ( را جز صاحبش کسي ادعا نمي کند واگر کسي به دروغ  ادعاي ان را بکند خداوند او را هلاک 
مي کند . الکافي : 1 / 373،معجم أحادیث الإمام المهدي )ع( : 3 / 428،الإمامة والتبصرة: 136(. 

قسمت سوم:  وصیت از آدم تا خاتم...

علامتی  عظیم  در آسمان  ظاهر شد زنی  که  
آفتاب  را دربر دارد و ماه  زیر پایهایش  و بر 

سرش  تاجی  از دوازده  ستاره  است ، ...
 اي خدا، احکام خود را به پادشاه ده و  برکت خویش را به پسر پادشاه!  

رسالت هاي اسماني حلقات کامل کنند هستند که برخي برخي دیگر را به هم متصل  مي کند؛ تا   
زنجیر  گونه  رسالت  یکتا پرستي را  تشکیل دهند  و هیچ پیامبري نیامد مگر اینکه به فرستاده 
بعد خویش بشارت داده به اعتبار اینکه ان خلافت خداوندي  بر روي زمین قطع نشود  ومردم از 
حق  دور گرددند ؛ براي همین است که در هر زمان باید مترجمي براي کلمات ووحي خداوند بروي 

زمین باشد .
ونظر به اینکه رسالت مهدي )ع( عالمي است پس باید تمام انبیاء سابق و اوصیایي انها بصورت 
مستمر مرحله را براي  استقبال و درک مردم از  رسالت ایشان اگاه و عمل مي نمودند؛ و این بشارتها 

از زمان حضرت آدم )ع( تا خاتم  که در وصیت ایشان ذکر شده اند 
بشارتها بصورت مستمر  بر رسول خدا )ص( به صفات و سیماي ایشان در تورات و انجیل و بقیه 

صحف مقدس ذکر  شده است .
با وجود کثرت تحریف در تورات و انجیل ولي باز هم از ذکر  رسول اکرم )ص( و ال بیت )ع( ایشان 
یاد شده  وانبیاء سابق انها را براي امت هاي خویش ذکر مي کردند . وبراي هر خوانند محترم با 

رجوع  و دقت در این نصوص انها را بخواند - در این صفحه مقداري از انها را یاد کردیم –
واز این نصوص انچه که در مزامیر داود علیه السلام ایه 72 که در کتاب مقدس  به منجي بشریت 
و مصلح عالمي که حکومت عدل را برقرار   و حکومت هاي ظلم وجور را ریشه کن مي سازد یاد 
شده . همانگونه که در مزامیر  او فرزند صاحب رسالت عالمي که  در اخر الزمان بر جهان حکمراني 

مي کند مي باشد . 
 اي خدا، احکام خود را به پادشاه ده و  برکت خویش را به پسر پادشاه!  

و او قوم تو را به عدالت داوري خواهد نمود و مساکین تو را به حق .  
نقل از سلیم بن قیس از رسول اکرم   )... سپس دست مبارک بر  حسین –   قرار داد  و فرمود  اي 
سلمان مهدي امتم که زمین را پر از عدل وداد مي کند بعد  آنکه از ظلم وجور پر شود از فرزندان 
این است، امامي فرزند امام است وصي فرزند وصي است پدرش که امر را به او مي سپارد امام عالم 
است؛ گفت: اي نبي خدا مهدي افضلتر است یا پدرش؟ فرمود: پدرش از او افضلتر است براي اولي 

اجري مانند همه آنها ست  زیرا که همه را با او هدایت مي کند(. - کتاب سلیم قیس 429محمد 
باقر انصاري. 

و  کلمه پادشاه در کتاب مقدس بر انبیاء دلالت دارد و ان بر زبان دانیال نبي )ع(  واضح  گشته به 
اینکه او صاحب سلطنت و مملکت اینده خواهد بود که روزي ظهور خواهد نمود و مملکتش پایاني 

ندارد تا اینکه زمین و انچه بر ان است را وارث گردد.
و در ایه ي 44:2 اینگونه امده :  و در ایام این پادشاهان خداي آسمانها سلطنتي را که تا ابدالا–باد 
آن  تمامي  بلکه  نخواهد شد،  منتقل  دیگر  قومي  به  این سلطنت  و  نمود  برپا خواهد  نشود،  زایل 

سلطنتها را خرد کرده، مغلوب خواهد ساخت و خودش تاابدالا–باد استوار خواهد ماند.  
ودر جاي دیگر پیشگوئي مي کند که : 13و در رؤیاي شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با 
ابرهاي آسمان آمد و نزد قدیمالایام رسید و او را به حضور وي آوردند.  14و سلطنت و جلال و 
ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امّتها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاوداني 

و بیزوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. )سفر دانیال 7: 13
همانگونه که یحیي )ع( براي بني اسرائیل جهت هدایت به خداوند دعا نمود  تا اماده استقبال از 

ملکوت آسمانها شوند ... 
:  2»توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. «  3زیرا همین است آنکه اشعیاي نبي از او 
خبر داده، میگوید: »صداي ندا کنندهاي در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طُرُق او را راست 

نمایید.« )إنجیل متی 3: 2 - 3(.
و نصي دیگر از زبان زکریا )ع( که در ان از امام مهدي )ع( یاد مي کند ولي نصارا ان را به طریقي 

دیگر تاویل کرده اند .
 9اي دختر صهیون بسیار وجد بنما و ایدختر اورشلیم آواز شادماني بده! اینک پادشاه تو نزد تو میآید. 

او عادل و منصور -  صاحب نجات-   میباشد. )سفر زکریا 9: 9(
عادل و منصور- این دو صفت مطابقت نمي کند مگر بر پرپا کنند دولت عدل الهي حکومت مهدي 
)ع( لاکن نصارا انرا اینگونه تاویل مي کنند که ان بشارت با امدن حضرت عیسي )ع(  تمام شد، 
و این ادعا باطل است زیرا که عیسي )ع(  نه جنگي راه انداخت و نه حکومتي نمود و نیز انها مي 

گویند که مملکت وي ملکوتي است .
رسول اکرم )ص( فرمود : به خدا قسم که بعد از ان سفاح و منصور و مهدي که ان را به عیسي بن 

مریم  تسلیم مي دارد »  معجم احادیث الامام المهدي ص 185 ج 1
امام باقر )ع( ) حسین ( او در قتال اسراف نمي کند زیرا که او منصور -  نجات یافته – است سپس 
فرمود اسم مهدي را منصور نهادن همانگونه که احمد را محمد و عیسي را مسیح )ع( نام نهادند 
. فرات الکوفي : ص 122 - البحار : ج 51 ص 30 ب 2 ح 8 - عن فرات الکوفي ، وفیه » . کما 

سمی أحمد ومحمدا ومحمودا »

اما از نصوص  انچه که به وارث زمین در مزامیر  وارد شده زیاد مي  باشد: 
مزامیر 37:

زیرا که شریران منقطع خواهند شد. و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. 
 10هان بعد از اندک زماني شریر نخواهد بود. در مکانش تأمل خواهي کرد و نخواهد بود. 

 11و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراواني سلامتي متلذذ خواهند گردید.   
 21شریر قرض میگیرد و وفا نمیکند و اما صالح رحیم و بخشنده است. 

.  22زیرا آناني که از وي برکت یابند وارث زمین گردند. و اما آناني که ملعون ویاند، منقطع خواهند 
شد.

28زیـرا خداوند انصاف را دوست میدارد و مقدّسان خود را ترک نخـواهد فرمود. ایشان محفوظ 
خواهند بود تا ابدالا–باد. و اما نسل شریر منقطع خواهد شد. 

 29صالحان وارث زمیـن خواهند بـود و در آن تـا به ابد سکونت خواهند نمود.  
سفر اشیعیا 11

ي بیرون آمده،شاخهاي از ریشههایش خواهد شکفت. 1 و نهالي از تنه یسَّ
  2 و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعني روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوّت و روح 

معرفت و ترس خداوند. 
 3 و خوشي او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوري نخواهد کرد و بر وفق 

سمع گوشهاي خویش تنبیه نخواهد نمود.
  4 بلکه مسکینان را به عدالت داوري خواهد کرد و به جهت مظلومانِ زمین براستي حکم خواهد 

نمود. و جهان را به عصاي دهان خویش زده، شریران را به نفخه لبهاي خود خواهد کُشت. 
 5 و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. 

 6 و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواري 
با هم، و طفل کوچک آنها را خواهد راند. 

 7 و گاو با خرس خواهد چرید و بچههاي آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد. 
 8 و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد کرد و طفلِ از شیر باز داشته شده دست خود را بر 

خانه افعي خواهد گذاشت. 
 9 و در تمامي کوهمقدّس من ضرر و فسادي نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر 

خواهد بود مثل آبهایي که دریا را میپوشاند.   
اما در باره نصوصي که در حق ال محمد )ع( در کتاب مقدس ذکر شده  زیاد است و از همه مهتر « 
 1و علامتي عظیم در آسمان ظاهر شدني که آفتاب را دربر دارد و ماه زیر پایهایش و بر سرش 

تاجي از دوازده ستاره است، ....

 از امام باقر )ع(از قول رسول خدا )ص(:
) اي علي در تو مثلي از قل هوالله احد مي باشد هر کس آن را یک بار بخواند  یک سوم 
قرآن را خوانده وهر کس دو بار بخواند دو سوم قران را خوانده وهر کس سه بار ان را 
بخواند کل قران را خوانده است اي علي هر کس حب تو در قلبش باشد پاداش یک سوم امت 
براي اوست وهر  که تو را در قلبش دوست بدارد وبا زبانش به تو کمک کند وبا شمشیرش تو 

را یاري کند مثل پاداش کل این امت براي اوست(  )برهان ج5ص522(
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آدرس روم مسنجر انصار امام مهدی )ع( :

 lil Ansar Emam Mahdi 10313 lil

امام صادق )ع( فرمودند:) إنَِّ مِنْ  أعَْظَمِ  البَْلیَِّةِ أنَْ یَخْرُجَ إلِیَْهِمْ صَاحِبُهُمْ شَاباًّ وَ هُمْ یَحْسَبُونهَُ شَیْخاً کَبیِرا(. )الغیبه للنعماني 189(
از بزرگترین فتنه ها و امتحانها این است که صاحب آنها به سمتشان بر میگردد در حالي که جوان است این در حالیست که آنها گمان میکردند که او بسیار 

کهنسال است.
این روایت در بیان چه نکته ایست؟ 

مخالفین دعوت مبارک یماني ع قائلند که این حدیث اشاره به چهره ظاهري حضرت دارد؛ یعني با اینکه حضرت سنّ مبارکش هزار و خورده اي سال است 
اما در وقت ظهور در صورت جواني حدود چهل سال ظاهر میشود.اما این توجیه چند ایراد دارد:

اولا کسي گمان نمیبرد که حضرت به شکل پیرمردي بسیار کهنسال ظهور کند و این از مسلمات منطقي و روایي ماست که حضرت به شکل حدود چهل 
سال ظاهر میشود. کسي که مسئولیت برپایي عدل و داد در سرتاسر زمین را به عهده میگیرد و میخواهد با ظالمین بجنگد و حق را پیاده کند نمیتواند از 
نظر ظاهري پیرمرد کهنسال باشد. پس این گروه چه کساني هستند که منتظرند و گمان میکنند که مهدي ع به شکل پیرمرد کهنسال به سمتشان میآید.
ثانیا در روایت میفرماید: اینکه مهدي به شکل جواني به سمتشان مي آید از بزرگترین فتنه ها و بلاهاست. آخر چگونه میشود که این باعث فتنه و امتحان 
شود و بلکه بر عکس است یعني اگر مهدي به شکل جوان رشید نیاید مورد شک و تردید قرار میگیرد؛ چه از نظر شیعیان که روایات متعددي دال بر این 
است که مهدي به شکل و شمایل حدود چهل سال ظاهر میشود. وچه از نظر اهل سنت که قائلند مهدي در آخرالزمان متولد میشود. روایت به صراحت 

ظهور مهدي در صورت جوان و نه پیرمرد را باعث فتنه و امتحان بزرگ میداند.
نَّهُ یَرْجِعُ إلِیَْهِمْ شَاباًّ مُوفقاً لَا یَثْبُتُ  نکَْرَهُ النَّاسُ لَِ در روایت دیگري امام صادق ع به صراحت میفرماید که دلیل انکار قائم همین نکته است: لوَْ قَدْ قَامَ القَْائمُِ لََ

رِّ الَْوَّل. نعماني 188 ُ مِیثَاقَهُ فِي الذَّ عَلیَْهِ إلِامَنْ قَدْ أخََذَ اللهَّ
اگر قائم قیام کند مردم او را انکار میکنند چونکه به صورت جواني رشید به سمتشان مي آید...

در این روایت علت انکار قائم توسط مردم این بیان شده است که قائم به صورت جوان رشید به سمتشان مي آید . پس نشان میدهد که همه منتظر شیخ 
کبیري هستند که جوان رشید باعث فتنه و امتحان میشود.

این در حالیست که نمیتوان توجیه کرد که عده اي این تفکر را داشتند و چنین گماني میکردند یا میکنند چونکه اولا احدي چنین گمان نمیکند و ثانیا در 
روایت نمیفرماید که عده اي یا بعضي چنین گمان میکنند بلکه همه آنها یعني همه کساني که مهدي صاحب آنهاست چنین گمان میکنند) در بعضي روایت 

»هم« و در بعضي»کلهم« دارد که در هر دو صورت با توجه به متن حدیث اشاره به همه دارد(.
پس اینکه بخواهیم این روایت را به معناي ظهور امام مهدي ع با صورت جوان بگیریم خیلي منصفانه نیست و مکابره به حق است و صریح روایت اشاره 

به فتنه بزرگي دارد.
با ظهور سید احمد الحسن یماني موعود و اولین قائم اهل بیت )ع( این راز و سرّ افشا شد که جریان چیز دیگریست . منظور از شیخ کبیر نه چهره ظاهریست 
بلکه اشاره به سنّ امام مهدي )ع( دارد. شیخ و شاب اشاره به مقدار سن هرکس دارد و چگونگي صورت نتیجه سن وسال است. پس شیخ کبیر یعني امام 
مهدي اي که هزار و اندي سال سن دارد و گمان میکردند که خود ایشان ابتداء به سمت آنها مي آید در حالي که امر مخفي و سرّ اهل بیت )ع( و اولین 
قائم به سمت مردم آمده است؛ همان کسي که جوان موفق و رشید است؛ یعني حقیقتاً سنّش کم است و در آخرالزمان متولد شده است. بله، همه منتظر 
خود امام مهدي )ع( بودند اما کس دیگري به عنوان صاحب الامر و قائم به سمت مردم آمد و با علائم سه گانه وصیت و سلاح و پرچم پیامبر)ص( با مردم 
احتجاج کرد. حال مشخص میشود که چرا این امر از اعظم بلاها و امتحانهاست چون خلاف انتظار مردم بوده است. در روایتي از امام باقر ع آمده است: لَا 
مْرِ مَنْ لَا تَدْرُونَ وُلدَِ أمَْ لمَْ یُولدَْ خُلقَِ أمَْ لمَْ یُخْلقَْ. نعماني 183 ُ لهَِذَا الَْ ُ بهِِ حَتَّی یَبْعَثَ اللهَّ جُلِ مِنَّا تَقُولوُنَ هُوَ هَذَا فَیَذْهَبُ اللهَّ ونَ أعَْنَاقَکُمْ إلِیَ الرَّ تَزَالوُنَ تَمُدُّ
شما )اصحاب ائمه ع( دائماً گردنها را به سمت مرد مشخصي از ما میکشید) یعني منتظر مرد معلوم الحالي از ما اهل بیت هستید( و میگویید او همان است 
)منجي بشریت( در حالي که خدا او را میبرد تا اینکه براي این امر کسي را مبعوث میکند که شما نمیدانید متولد شده است یا نه خلق شده است یا نه) یعني 

اطلاعاتي از او ندارید(.
بر انسان منصف پوشیده نیست که امام باقر )ع( در این روایت صحبت از شخصي دیگر براي این امر بزرگ میکند که آن شخص ، هم خلاف انتظار اصحاب 
ائمه )ع( است وهم درموردش چیزي نمیدانند. این همان است که در روایتي امام صادق )ع( میفرماید: )انهّ أوّل  قائم  یقوم  منّا أهل البیت یحدّثکم بحدیث 

لا تحتملونه فتخرجون علیه برمیلة الدسکرة فتقاتلونه فیقاتلکم فیقتلکم( . سفینه البحار ج3 ص 44
اولین قائم از ما اهل بیت قیام میکند و با شما چیزي مگوید که تحملش بر شما سخت است و بر او شورش میکنید ... . مطایق این روایت حداقل دو قائم 

در کلام اهل بیت وجود دارد.
در روایت دیگري از امام باقر )ع( وارد شده است که فرمودند:  )لیس صاحب هذا المر من  جاز من  أربعین  صاحب هذا المر القوي المشمر(. غیبت طوسي 

.419
صاحب این امر کسي نیست که ) سنّش ( از چهل تجاوز کند بلکه صاحب این امر قوي و مجاهد است.

علماي شیعه به دلیل عدم آگاهي بر سرّ اهل بیت )ع( یعني همان قائم اول ، دراین روایت نیز مجبور شدند تا آن را توجیه کنند تا با مقام امام عصر )ع( 
تعارض نداشته باشد. شیخ طوسي )ره( میفرماید که منظور از این روایت عدم تجاوز صورت ظاهري امام از چهل سال است و گرنه سن ایشان از چهل بیشتر 

است. همین حرف را علامه مجلسي ره در بحار گفته است که امام دائما در صورت چهل سال دیده میشوند و تغییري نمیکنند.
در حالي که روایت صراحت در سن چهل دارد؛ یعني مد نظر امام سن بوده است و گرنه نص در چهل معنا نداشت. مگر میشود ظاهر صورت کسي در سن 
خصوص چهل را فهمید؟ ممکن است سي و هشت ساله باشد یا چهل و دو ساله یا بیشتر و یا کمتر. پس وقتي میگوید صاحب این امر از چهل تجاوز 
نمیکند یعني سن چهل مورد نظر است و امام مهدي سنش از چهل تجاوز کرده است. حضرت در این حدیث اشاره به قائم اول دارد همان مهدي اي که 
در آخرالزمان متولد میشود و همان کسي که به شکل جوان رشید و موفق به سمت مردم مي آید ومورد انکار آنها قرار میگیرد. این روایت شبیه روایتي از 

ونَ إلِیَْهِ أعَْنَاقَکُمْ وَ لَا یُعْرَفُ وِلَادَتُه( . نعماني 169. ِ  مَا هُوَ أنَاَ وَ لَا الَّذِي تَمُدُّ امام باقر )ع( است که میفرماید: )وَ اللهَّ
قسم به خدا قائم نه من هستم و نه آنکسي که گردنهاي شما به سمتش کشیده میشود و ولادتش مخفي میماند) یعني امام مهدي ع که ولادتش مخفي 

است( و غایب خواهد شد وشما در انتظار بازگشتش  او نیز صاحب این امر و قائم نیست(.
البته این دو روایت به این معنا نیست که امام محمد بن الحسن العسکري صاحب الامر و قائم نیستند بلکه امام باقر )ع( منظورشان قائم اول است؛ همان 

قائمي که پدرش بعد از او مي آید و از او افضل است) سلیم بن قیس هلالي ج2 ص910(.

شهادت الهی # خواب صادقه# کلام خداوند#ملکوت خداوند
»شَهِدَ الّلهُ أنََّهُ لَا إلِـَهَ إلِاَّ هُوَ وَالمَْلَائکَِةُ وَأُوْلوُاْ العِْلمِْ قَآئمَِاً باِلقِْسْطِ لَا إلِـَهَ إلِاَّ هُوَ العَْزِیزُ الحَْکِیمُ«  )الله شهادت می دهد که هیچ خدایی جز او نیست و همچنین فرشتگان و صاحبان عِلم که هیچ خدایی برپا دارنده ی عدل جز او نیست. خدایی جز او نیست که پیروزمند و حکیم است(.

ا أصََابکََ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الّلهِ وَمَا أصََابکََ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِکَ وَأرَْسَلنَْاکَ للِنَّاسِ رَسُولًا وَکَفَی باِلّلهِ شَهِیدًا«  )هر خیری که به تو رسد  گواهی خدا و فرشتگان و بندگان صالحش برای سایر مخلوقات، از طریق وحی در رؤیا یا مکاشفه صورت می گیرد. آیا این سخن خدای متعالی را نخوانده ای که فرمود: »مَّ
کِنِ الّلهُ یَشْهَدُ بمَِا أنَزَلَ إلِیَْکَ  از جانب خدا و هر شری که به تو رسد از جانب خود تو است، تو را به رسالت به سوی مردم فرستادیم و خدا برای شهادت دادن کافی است( و همچنین: »لّـَ
أنَزَلهَُ بعِِلمِْهِ وَالمَْلآئکَِةُ یَشْهَدُونَ وَکَفَی باِلّلهِ شَهِیدًا«  )ولی خدا به آن چه بر تو نازل کرد شهادت می دهد که با علم خود نازل کرده است، و فرشتگان نیز شهادت می دهند، و خدا برای شهادت 
ِ شَهِیدًا بیَْنيِ وَبیَْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلمُْ الکِْتَابِ«  )کافران می گویند که تو پیامبر نیستی، بگو:  بسنده است( و همچنین این سخن خداوند متعال: »وَیَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلًا قُلْ کَفَیٰ باِللهَّ
ِ شَهِیدًا بیَْنيِ وَبیَْنَکُمْ  إنَِّهُ کَانَ بعِِبَادِهِ خَبیِرًا بصَِیرًا«  )بگو  خدا و هر کس که از کتاب آگاهی داشته باشد، برای شهادت میان من و شما کافی است( و این سخن خداوند متعال: »قُلْ کَفَیٰ باِللهَّ

خدا میان من و شما برای شهادت کافی است، زیرا او به بندگانش آگاه و بینا است(.
در این آیات تدبر کن و اندیشه نما که چگونه خدا و فرشتگان برای فرستادگان الهی نزد مردم و نزد قوم های شان، آن گاه که به سوی ایشان مبعوث می شوند، گواهی می دهد. آیا این کار با 
رؤیا و مکاشفه انجام نمی شود؟ آیا این سخن خدای متعال را نخوانده ای که فرمود: »وَإذِْ أوَْحَیْتُ إلِیَ الحَْوَارِیِّینَ أنَْ آمِنُوا بيِ وَبرَِسُوليِ قَالوُا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأَِنَّنَا مُسْلمُِونَ«  )و به حواریّون وحی 

کردم: به من و به پیامبر من ایمان بیاورید، گفتند:  ایمان آوردیم. گواه باش که ما تسلیم هستیم(. خداوند چگونه به حواریّون وحی کرد؟ آیا از طریق رؤیا نبود؟!
بنابراین، خدای سبحان، برای پیامبران، فرستادگان و حجت هایش نزد مردم، با رؤیا و مکاشفه گواهی می دهد. همچنین هنگامی که از طریق رؤیا با مردم سخن می گوید و وجود خویش را 
به آنها می شناساند و این که حق تعالی بر هر چیز حاکم و مُهَیمِن است، برای خودش گواهی می دهد. نمونه ای از گواهی خدای سبحان بر خودش در پیشگاه مردم، این است که حق تعالی 
برخی امور غیبی را به آنها می نمایاند و پس از مدتی آن امور به وقوع می پیوندند. او می خواهد به این مردم بگوید که او وجود دارد و حاکم و مهیمن است و از آنها می خواهد که به او روی 

آورند و به سوی حضرتش شتاب کنند. 
خداوند می فرماید :) و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم

نوع کوری  آیه)کوری بصیرت،کور دلی( است نه کوری چشم.
و خداوند فرمود: ) و هر کس در این امر کور باشد ...( یعنی هر کس تنها به این عالم ماده توجه داشته و از ملکوت خداوند سبحان غافل باشد و به آیات الهی که همان رویا و مکاشفه و 
شهود است ایمان و اعتقاد نداشته باشد و نیز برای ارتقای روح خود بسوی ملکوت آسمانها تلاشی نکندو به اندازه دانش او در این زندگی دنیوی، در حقیقت کور دل بوده و چشم بصیرت او 

کور گشته است. زیرا حق را نمی بیند حتی اگر مانند خورشید در سینه آسمان باشد. 
اما اینکه خداوند می فرماید :) و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم( این آیه  اشاره به کسانی میکند که در ارتقای 
روح خود در ملکوت آسمانها تلاش بسیار کردند و در ملکوت آسمانها چیزهایی را مشاهده میکنند که دیگران نمی بینند یعنی چشم بصیرت  او باز است. اما هنگامی که خدا ولی خود را بر 
زمین بر می گزیند، از فرط حسد به ولی خدا ایمان نمی آورد و این حال ) بلعم بن باعورا(بود . اوتحت العرش را مشاهده میکرد اما به دلیل حسد به موسی هرگز به او ایمان نیاورده و بسوی 
یْطَانُ فَکَانَ مِنَ الغَْاوِینَ﴾  )و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که  ظالمان رفت و خداوند میفرماید: ﴿وَاتْلُ عَلیَْهِمْ نبََأَ الَّذِي آتَیْنَاهُ آیَاتنَِا فَانسَْلخََ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّ

از آن عاری گشت آنگاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد(
و آیات بعد از این آیه این معنی را روشن میکنند : ﴿قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنيِ أعَْمَی وَقَدْ کُنْتُ بصَِیراً * قَالَ کَذَلکَِ أتََتْکَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَکَذَلکَِ الیَْوْمَ تُنْسَی﴾  )می گوید پروردگارا چرا مرا نابینا 

محشور کردی با آنکه بینا بودم*می فرماید همان طور که نشانه های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی امروز همان گونه فراموش می شوی(
                                                                                                                                                                                                         احمد الحسن 

 

مارتین لوترهای اسلام
 

شاید این عنوان براي کساني که اندک اطلاعي از تاریخ دوران سیاه حکومت کلیساي کاتولیک دارند، آشنا به نظر برسد.
مارتین لوتر فردي بود که نهضت اصلاح دیني را در مقابل کلیساي کاتولیک رهبري نمود .کسي که شاید بتوان گفت از احکام کلیساي کاتولیک 
به ستوه آمده بود در صورتي که خود یک کشیش بود و یکي از مؤسس مذهب پروتستان به شمار میرود ، لکن این شخص خود نیز به همان 
ارادي. این شخص همان فردي بود که قوانین  یا  ناخواسته و غیر  اقدام میکرد  از روي آگاهي  تعصبات کلیساي کاتولیک گرفتار بود خواه 
کوپرنیک را بي حرمتي به کلیسا تلقي کرد و پیروان آن حکم به ارتداد جوردانو بورنو دادند یعني دقیقا مانند کلیساي کاتولیک و طبق همان 

تعصبات عمل میکرد به نظرم اکنون حسب حال این شخص براي عزیزاني که وارد این صفحه مبارک میشوند آشکار گشت .
بله درست است این شخص مانند بسیاري از علماي اسلام که امروزه بدون هیچ اطلاع از نوشتههاي علمي و تحقیقاتي که در مراکز پژوهشي 
جهان صورت میگیرد ، قلم به دست گرفته و با مغالطه کاري و مثالهایي که از ساده ترین فردِ جوامع علمي هم سر نمیزند ، در سدد این برمیآیند 

که نظریات علمي و قوانین ثابت شده را رد کنند . در حقیقت این اشخاص حدود بیشرمي را رد کردند و پردههاي حیا را دریدهاند .
شاید این سخن اخیر به کام خیلیها خوش نیاید لکن حقیقتي است که باید گفته شود این اشخاص دم از چیزي میزنند که کمترین اطلاع از آن 
ندارند این اشخاص شاید نمیدانند که داروین در کتاب خاستگاه گونهها حرفي از تکامل انسان به میان نیاورده است. آنچه که ایشان - داروین 
- در این کتاب آورد تنها دلایلي براي اثبات نظریه انقلابي خویش است. بله کاملا صحیح است که نظریه تکامل حقیقتا نظریهاي انقلابي است 
که آخرین سلطهي علماي دین را ریشه کن کرد . عزیزان؛ خواندن دلایلي که امروزه علماي دین اسلام )سني و شیعي ( در جهت رد بر نظریه 
تکامل و بدتر از آن قضیه گردش زمین مطرح میکنند انسان را ناامید میکند ، قضیه از این قرار است که با گذشت دهها سال از اثبات گردش 

زمین ،شاهکار این علما این است که در صدد اثبات کروي بودن آن بر آمدند و سپس میخواهند گردش آن را انکار کنند .
نمیدانم این اشخاص در چه قرني زندگي میکنند و سخناني بر زبان میآورند که هیچ گونه ارتباطي با علم ندارد و انتظار دارند که مردم این سخنان 

بیارزش را بپذیرند و تحقیقات علمي را که توسط بهترین وبرجستهترین تیمهاي پژوهشي صورت گرفتهاند را کنار بگذارند. 
در حقیقت علماي دین اسلام امروزه دارند کار دادگاه تفتیش عقاید را دنبال میکنند و حتما انتظار دارند که با این سخنان مدال قهرماني یا شاید 
هم جایزه نوبل را بگیرند. مگر غیر از این است که ابن باز و ابن عثیمین فتوي به ارتداد و کفر کسي میدهند که میگوید وجود شب و روز در اثر 
گردش زمین صورت میگیرد  پناه بر خدا یعني عکسها و فیلمهایي که امروزه فضا نوردان براي ما از گردش زمین آوردند را انکار کنیم و سخن 
شخصي را قبول کنیم که از کودکي حسرت دیدن ستارهها در دلش ماند ، نمیدانم شاید فتواي وي بدلیل واقعهاي است که در کودکي دیده 
است ، او در کودکي میدید که خورشید از شرق طلوع مي کرد  و به مغرب میرود. حقیقتا این اشخاص باعث سرافکندگي ادیان الهي شدند وباعث 
شدند که امروزه در اثر ادعاي همه چیز فهمي آنها واز سویي تحمیل نظریات وپاسخ هاي غیر منطقي به خیلي از مسائل علمي آنهم بنام دین 

، مردم فراواني از دین  بیزار شدند وبه نظریات الحادي قانع شدند .
شاید نام این مقاله به کام بعضي افراد خوش نیاید زیرا این عبارت معاني فراواني را در بر دارد ، به نظرم این اشخاص به خوبي معناي آن را 
درک کردند ، ترس ، وحشت ، عدم وجود امنیت و..... . همه این امور در زیر سایهي دیانت کلیسا مهیا بود ، کلیسایي که ادعا میکرد تجلیگاه 

روح القدس است حال پیروان خود را در اوضاعي مملوء از استرس و خفقان حبس کرده است ، چرا ؟؟
به این دلیل که خود را قطب حقیقت میپنداشت و هرکس غیر از خود  که سعي در اصلاح امور داشت را تجلیگاه اهریمن یا شیطان تلقي میکرد  
، در زیر سایه کلیسا نباید دنبال علت اشیا بگردیم زیرا آنها دین را براي ما به ارمغان آوردهاند ، آنها محل تجلي روح القدس هستند .اعتراف نزد 
انها به معني اعتراف در پیشگاه خداوند است در نتیجه کشیشان کلیسا از همه چیز خبر دارند انها مقدس هستند ، و امکان ندارد چیزي را مطرح 
کنند که مخالف حقیقت باشد نگاه همگان به سوي کلیسا دوخته شده است .با این حال اگر کسي بخواهد نادرست بودن احکام و قوانین کلیسا 

را بازگو کند به نظرم میتوان پیش بیني کرد که در این حالت با چه روشي با او برخورد خواهد شد ........ .
اوضاع در میان مسلمانان بهتر از مسیحیان نیست ،هرچند در ظاهر مقولهي آزاد اندیشي سوق داده میشود،لکن بر حذر باشید این آزاد اندیشي 
شما نباید با معتقدات و دانستههاي اربابان دین برخورد کرده و متعارض با آنها باشد زیرا در این حالت شما خارج از حیطهي معنوي اسلام خواهید 
بود اگر آنها اشتباه کنند حق دارند زیرا عالم هستند این شما هستید که حق اشتباه ندارید ، در میان مسلمانان اگر نظري دارید ابتدا باید پیشکش 
آقایان شود سپس اگر گذرنامه این ایده مهر شد اجازه این را دارید که براي دیگران مطرح  کنید همهي این امور که بیان کردم در هالهاي از 
ابهام و در وراي فیلترهایي نهفته است که آنچان به نظر نمیرسد ، به نظر شما چه چیزي باعث شده مردي که خود را در خانه محبوس کرده 
است یک مرتبه دانشمند زمین شناس به بار بیاید یا این که شروع به نقد و بررسي دلایل زیستشناسي ، آناتومي ، فسیل شناسي وحتي فیزیک 

هستهاي  و....کند ؟؟!!!
چنان با اطمینان نقد و بررسیهاي خود را مطرح میکنند که آدم خجالت میکشد آنها را قبول نکند ) البته انسانهاي بیسواد را میگوییم ( اما اگر این 
ردود را  زیر آزمایش قرار دهیم و ارزش علمي آنها را بیازماییم قطعا توخالي خواهند بود مگر میشود در پشت درهاي بسته بشینیم و بخواهیم 

که دلایل تجربي که توسط متخصصان و بوسیله تجهیزات پیشرفته صورت گرفته را اینگونه و به سادگي رد نمود!!!!!
اما آنچه که از این حضرات سر میزند زن پسر مرده را به خنده وا میدارد  آن هنگام که پاسخ آنها براي رد نظریه تکامل را مطالعه مینمایید، منظور 
بنده را درک خواهید کرد. در واقع این اشخاص سعي در این دارند که دلایل جناب آقاي داروین را رد کنند ،چراکه به خوبي میدانند آنها توانایي 
این را ندارند که با دلایل امروزي نظریه تکامل از قبیل: دلایل ژنتیکي، آناتومي ، عمر سنجي و......  مقابله کنند،  به این دلیل سعي دارند در 

فهم مردم بگنجانند که دلایل تکامل همان دلایل داروین است تا مردم از خواندن و اطلاع از نظریات امروزي بازداشته شوند .
اما آنچه که جهل بي حد و مرز این اشخاص را نمایان میکند اشکالاتي است که خود آقاي داروین آنها را در کتاب اصل انواع مطرح کرده و 
پاسخ انها را داده است نکته دیگر که در مقاله سابق بیان نمودم این که آنها مبحث تکامل انسان را به همین کتاب نسبت دادهاند درحالي که 

در این کتاب تنها دلایل تکامل پرادخته شده است و بحث تکامل انسان در کتاب تبار انسان بیان شده است . 
تکامل در مدارس و دانشگاهها به عنوان یک واحد اساسي و تخصصي تدریس میشود لکن این آقایان باز هم سعي در رد آن دارند !!!!

گروه توهم الحاد 


